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از معـدود پژوهـشگراني اسـت كـه در          ) 1304-1393(باستاني پـاريزي    محمدابراهيم  
فـردي برخـوردار اسـت؛ در ايـن           عرصة مطالعات تاريخي از سبك ويـژه و منحـصربه         

او بـا اينكـه شـأن    . اي دارد هاي كمكي تاريخ وجه بارز و برجـسته       سبك، اتكا به دانش   
ها در اين عرصـه       فته و سال  مثابة يك ديسيپلين و رشتة علمي پذير        استقلالي تاريخ را به   

هاي كمكـي را   به تدريس و پژوهش اهتمام ورزيده است، سرّ نيازمندي تاريخ به دانش     
هـاي    يافتـه . شمارد  داند و غفلت از آنها را موجب پديدآمدن كدام نقيصه مي            در چه مي  

دهـد    اين پژوهش كه مبتني بر روش كيفي و رويكرد توصيفي تحليلي است، نشان مـي              
داند، بر اين باور اسـت        كننده مي   ني پاريزي از آنجا كه تاريخ را دانشي مصرف        كه باستا 

هـاي كمكـي، ماننـد جغرافيـا و           هاي دانـش    كه اين شاخه از معرفت، با استفاده از يافته        
تواند بر زوايا و خباياي گذشته پرتوافشاني كند و آنها را بـه عرصـة                 شناسي، مي   باستان

ها، در حكم محروميت از       بكشاند و غفلت از اين دانش     شناخت، توصيف و تبيين بهتر      
  .پژوه فراهم كند هاي يادشده را براي تاريخ تواند امكان هايي است كه مي ها و يافته داده
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  مقدمه
انـسان، تعلقـات و روابـط او    هـاي مختلـف، بـه     انساني كه به صـورت      هاي علوم   در ميان شاخه  

. پردازند، تاريخ، به حيث تأمل در فرايند صيرورت انسان، از ارزش شاياني برخوردار اسـت                مي
بخش در خصوص معرفـت و       ترين منابع آگاهي    كنيم و از عمده     دانشي كه از آن به تاريخ ياد مي       

ود پيونـد يابـد،     هاي كمكـي خ ـ     آوريم، چنان است كه اگر با دانش        معيشت انسان به حساب مي    
  .بخشي خواهد داشت توان بيشتري در امر شناخت و آگاهي

پژوه به وقايع سياسـي و نظـامي ادوار گذشـته و نيـز                انديشي تاريخ   گسترش آگاهي و ژرف   
هـاي كمكـي تـاريخ، از جملـه      گيري از دانـش  پيامدهاي فرهنگي و تمدني آنها، تنها از راه بهره      

اين نكته، متضمن اين معناست ). Carr, 2001: 154(واهد شد شناسي و جغرافيا، ميسر خ باستان
هـاي گذشـته و ارائـة فهـم و تفـسيري خردپـسند از آنهـا،         كه تلاش براي رسيدن بـه واقعيـت     

توانـد    هـا زمـاني مـي       هاي صرف تاريخي باشد؛ چه، ايـن داده         تواند محدود و متكي به داده       نمي
هاي دو دانش كمكي تاريخ، يعني جغرافيـا و           افتههاي يادشده را برآورده كند كه در كنار ي          هدف
هـاي دور از دسـترس، وسـعت و عمـق             شناسي، دامنة نگاه مورخ را در شناخت گذشـته          باستان
  .اي بخشد شايسته

تواننـد در مطالعـات تـاريخي ايفـا           كم سه نقش عمده را مي       هاي كمكي تاريخ، دست     دانش
اي را بـه اتكـا        هـاي تـازه     ان قرار دهند؛ هم شـيوه     پژوه  هاي نوين در اختيار تاريخ      هم داده : كنند

نگـاري    هاي نوظهور در تـاريخ      شواهد معتبر مطرح كنند، و هم به خلق مباحث جديد و گفتمان           
نگاري مدرن غربي، بيشترين  كارگيري اين دانش در تاريخ به). Janssen, 2017: 427(كمك كنند

: همـان ( خلق ژانرهاي جديد انجاميده اسـت      هاي ملي داشته و به      و مشهودترين اثر را در تاريخ     
429.(  

شود، رويكرد  هاي كمكي آن مطرح مي     هاي مختلفي كه ميان تاريخ و دانش        امروزه در نسبت  
 بيشتر بتوانـد    خي دانش تار  چه هر كه   استاين رويكرد، گوياي آن     . تعاملي اهميت بيشتري دارد   

هـاي    هـا و نگـرش      ها و حتي بينش     روشها،    ها، تكنيك   هاي كمكي، از تئوري     در تعامل با دانش   
تواند به غناي هويتي بيشتري نائل      ببرد، هم مي    آنها به منظور احاطه بر متعلق شناخت خود بهره        

حـسب ايـن    ). 25-26: 1387، و ديگـران     اشـي ك(هاي بهتري را عرضه كنـد         آيد و هم فراورده   
هاي خود را فراخي    ة آگاهي كوشد تا دامن    هاي كمكي تاريخ، مي     رويكرد، مورخ با شناخت دانش    

  ).111 : 1376برگ، (هاي او ايفاي نقش خواهد كرد ترديد در داوري بخشد؛ امري كه بي
هايي كه موضوع اصلي آنهـا شـناخت          در حقيقت، در رويكرد تعاملي، تاريخ به ساير دانش        

 اين تعامـل،    در. تا با آنها وارد تعامل شود     ) 108: 1396نيا ،     نورائي(شود  انسان است، نزديك مي   
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هـايي كـه خـاص     نگـري  شود، بلكه در پرتو جـزء  مند مي هاي كمكي بهره  نه تنها تاريخ از دانش    
كند، خود را در كانون  شكني را براي اين شاخه از معرفت فراهم مي  تاريخ است و امكان شالوده    

  ).  27 :1387 و ديگران ، كاشي(دهد هاي ديگر نيز قرار مي توجه دانش
هـاي كمكـي      ن معنا، باستاني پاريزي با عنايت به ضرورت توجـه بـه دانـش             مسبوق به همي  

ي تـاريخ مطالعـات    اخير كه توجه به مـسائل اجتمـاعي در           سدةدر  تاريخ، بر اين باور است كه       
تـوان    دانش تاريخ پديد آمده است كه به كمك آنهـا مـي   در نيزاي هاي تازه ، ديدگاهفزوني يافته 

در و مواردي از اين قبيـل را         آداب و رسوم مردم      ، نظامات ،قاتي طب ، شكل نوع زندگي اجتماعي  
 بـسياري از    ترديـدي نيـست كـه در ايـن راه،         . ، مطالعه و بازخواني كـرد      تاريخي ادوار مختلف 

هـاي نـويني را       پژوهان، افـق    نگري تاريخ    خواهند آمد تا با ژرف      ديگر به كمك تاريخ    هاي  دانش
بر همين اسـاس، او معتقـد   . هاي استوارتري را فراهم كنند فراروي آنها بگشايند و امكان داوري   

 هاي كمكي و همـساية خـود        دانش، طبعاً با    چنانچه با نگاه توسعي نگاشته شود     تاريخ  است كه   
توانند در پرتوافشاني به زوايـاي حيـات اجتمـاعي بـشر         وارد تعامل خواهد شد كه هر كدام مي       

منـد كننـد    هـاي خـود بهـره    ها و فـراورده  را از يافتهايفاي نقش كنند و در اين راه، دانش تاريخ         
  ).318: 1380؛ همو،158 :1378، )ب(؛ همو133و162 :1378، )الف(باستاني پاريزي(

هايي   نگاري است، بر ضرورت توجه به دانش        باستاني كه خود مبدع سبك خاصي در تاريخ       
گونه كه مكتب آنـال   تا همانپژوهي ملتزم و پايبند است  شناسي در تاريخ   چون جغرافيا و باستان   

هـاي ايـن دو       مند شد، او نيز از يافته       نگاري بهره   كارگيري اقتصاد و جغرافيا در تاريخ       از فوايد به  
 ).417-418: 1398 كلمرزي،( ببرد  دانش در پوياسازي تاريخ بهره

مطالعـات سـودمندي كـه      . اي نـدارد    پژوهش حاضر، از حيث عنوان و مسئله، هيچ پيـشينه         
عبدالرسـول  . نگاري اوسـت  ن حول محور باستاني پاريزي انجام شده، اغلب ناظر به تاريخ تاكنو

 اني ـب و شرح مقام در» نگاري دكتر باستاني پاريزي     نقد و نظر دربارة تاريخ    «خيرانديش در مقالة    
 برخوردار يفيتأل يصورت از خي او به تار   ةهمدلان نگاه با كه است يزيپار يباستان كيتيآنال سبك
كوشيده است تا وجـوه     » شناسي باستاني پاريزي    پارادايم« محمدعلي رنجبر در مقالة      .است هشد
نگـاري باسـتاني پـاريزي        شـناختي را در تـاريخ       شناختي و روش    شناختي، معرفت   گانة هستي   سه

نگـاري او را تـشخص        بازجويد و نشان دهد كه چگونه تلفيق اين سه مؤلفة پارادايميك، تاريخ           
كوشيده » نگري باستاني پاريزي    نگاري و تاريخ    تاريخ«سين آباديان نيز در مقالة      ح. بخشيده است 

فلسفي او به رويدادهاي تاريخي، نشان دهد كه زمان، مكـان و              است تا با عنايت به رويكرد شبه      
پژوهـي بـه      ها، براي باستاني پاريزي در حكم دستگاهي از مختصات مفاهيم در تاريخ             شخصيت
بـا توجـه بـه      » پروري باسـتاني پـاريزي      نگري و انگيزه    فراخ«ل كهن در مقالة     گوئ. آيند  شمار مي 
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نگاري باستاني پاريزي و آميختگي طنز با جزء و كل رويدادها در اين           در تاريخ   نگرش سيستمي   
. هاي زمانه برگزيده است     سبك، مدعي شده كه او اين شيوه را عالمانه براي گريز از محدوديت            

در پي آن است    » نگاري باستاني پاريزي    گرايي در تاريخ    هويت و انسان  «لة  ملكي در مقا    رضا شاه 
هاي هويتي انسان ايراني را از ديدگاه باستاني پاريزي واكاوي كند و سهم هـر كـدام را                    تا مؤلفه 

نگاهي تحليلي به جايگاه مخاطـب      «زهره رضايي و همكارانش نيز در مقالة        . به تفاريق بازنمايد  
هـا از     مندكردن تـوده    به اهتمام باستاني پاريزي جهت بهره     » ري باستاني پاريزي  نگا  عام در تاريخ  

تاريخ پرداخته و نشان داده است كه او آگاهانه اين روش را كه حاصل همنشيني تاريخ، ادبيات، 
بـا ايـن   . ها برگزيـده اسـت   هاي عاميانه است، براي افزايش آگاهي تاريخي توده      فولكلور و مثل  
شـده، قـرار      هـاي انجـام     يك از پـژوهش     ي كمكي تاريخ، در كانون توجه هيچ      ها  اوصاف، دانش 

كوشد تا با پركردن اين خلأ، ضرورت توجه بـه ايـن              رو، پژوهش حاضر مي     ازاين. نگرفته است 
  . ها را از منظر باستاني پاريزي بكاود و اهميت آن را نشان دهد دانش
  

  جغرافيا. 1
اسـت كـه    » علـم الارضـي   «شناسـي، در حكـم        د با زمـين   امروزه جغرافيا در پيوند تنگاتنگ خو     

هاي متفاوتي كه دارد، شناسـايي و راه   كوشد زيستگاه بشر را با مختصات، عوارض و ويژگي    مي
پيوند ). 2: 1391؛ عابدي سروستاني،    8: 1381پاپلي يزدي،   (تعامل انسان را با محيط هموار كند      

تواند آن را ناديده انگـارد و     كه هيچ مورخي نمي   استواري كه تاريخ با جغرافيا دارد، چنان است         
چه، از دير باز، عوامل و عـوارض جغرافيـايي،       . مثابة بستر وقوع رويدادها، غفلت ورزد       از آن به  

آفـرين    هر كدام به سهم خود، در وقوع، عدم وقوع، تسهيل يا تمنيع رويدادهاي تـاريخي نقـش                
داند كه تأثير     م جغرافياي تاريخي وظيفة خود مي     جهت نيست كه امروزه دانشي به نا        بي. اند  بوده

هـا را روشـن       گيري مرزها و پيدايش دولت      محيط جغرافيايي بر رويدادهاي تاريخي و نيز شكل       
  ). Semple,1908:2(كند

هاي تاريخ را در      نظراني چون گرين و بريس بر اين باورند كه جغرافيا نه تنها ريشه              صاحب
شد، بلكــه بــدون آن كليــد فهــم تــاريخ از دســت خواهــد بخــ خــود دارد و بــه آن تعــين مــي

مسبوق به همين معناست كه باستاني پـاريزي، مرزهـاي طبيعـي را             ). 43-44: 1392بيكر،(رفت
: 1380 همـو،    ؛144 : 1378،  )الـف (باستاني پاريزي (شمارد    عوامل نفوذي جغرافيا در تاريخ مي     

كـوه و دريـا بهـرة بيـشتري داشـته،           گويد در طول تاريخ، هر كشوري كه از           و مي ) 318 –319
چـه،  ). 40 : 1392،  )آ(همـو (قدرت و سابقة تمدني بيشتري را به خـود اختـصاص داده اسـت             

چنان كه  اند؛ آن ها و منشأ آباداني و بركت بوده ها همواره در حكم پناه آدميان و فاصلة تمدن       كوه
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هـا را از طريـق        ينة پيونـد تمـدن    اند و زم    ها رقم زده    درياها نيز مرزهاي طبيعي براي تاريخ ملت      
  ). 40 : 1392، )آ( ؛ همو318 –319 : 1380همو، (اند  دريانوردي ايجاد كرده

اگرچه فضل تقدم از آن داربي بود كه در آغاز نيمة دومِ سدة بيستم ميلادي از تأثير جغرافيا                  
ند بر تاريخ سخن گفت و كوشـيد تـا جغرافيـا را در وراي تـاريخ بـه عرصـة شـناخت بكـشا                       

، به اقتفاي او، باستاني پاريزي نيز با عنايت به همزادبـودن جغرافيـا و تـاريخ                 )62: 1392بيكر،(
مثابة دانش كمكي     وري از آن به     ، بر توجه لازم به جغرافيا و بهره       )318 : 1380باستاني پاريزي،   (

يا از آنجـا    چه، به باور او، ضرورت توجه به جغراف       ). 134 : 1378،  )الف(همو(تاريخ تأكيد كرد    
هايي كه بشر در طول تاريخ براي خود سـاخته، در پيونـد بـا                 گاه  شود كه تنها سكونت     ناشي مي 

  ). 2: 1392 ،)ب(همو(محيط جغرافيايي و شرايط اقليمي بوده است
  

 پيوند انسان، مكان و رويداد. 1,1

 به همين سـبب،   هاي طبيعي و انساني نهاده شده است،        تنيدگي پديده   بناي جغرافيا با درهم     سنگ
/ 1: 1375شكوئي،  (شود    مفهوم دانش جغرافيا بر اساس رابطة متقابل انسان و محيط تعريف مي           

هاي متقابل نيروهاي گوناگون طبيعـي و انـساني در يـك بافـت مكـاني                  در حقيقت، كنش  ). 15
توانـد نگـرش    انداز جغرافيايي خواهد شـد كـه شـناخت آن مـي     معين، موجب پديدآمدن چشم  

هاي تـاريخي انـسان در        پژوه را در راستاي فهم روابط انساني و محيط و نيز تحليل كنش             تاريخ
 ؛ سـعيدي،  5: 1385 مـولايي هـشجين،   (واحد خاص جغرافيايي، عمق و غناي بيـشتري بخـشد         

  ).39: 1380 جردن و ديگران، ؛9: 1378
يـدي نيـست    ترد. ها قرار دارد    در مطالعات جغرافيايي، مفهوم مكان در هستة مركزي تحليل        

مثابة ظرف حدوث حادثـه، در تـاريخ، اگرچـه پراكنـدگي و ناپيوسـتگي دارنـد،                   ها، به   كه مكان 
اند رويدادها را مقـدر بـه اقـدار خـود             فرد توانسته   هاي منحصربه   ترديد با مختصات و ويژگي      بي

 اسـت   پژوه، مهم است كه بداند چگونه يك مكان جغرافيايي توانسته           رو، براي تاريخ    ازاين. كنند
هاي انساني را تحت تأثير شرايط خود قرار دهد و در مقابل، چگونه انسان توانسته اسـت                   كنش

لـذا  ). Jakle,1980:2(به كمك انديشه و ابزار، شرايط محيطي را بـه سـود خـويش تغييـر دهـد            
مهري اهـل تـاريخ       جغرافيا با اين درجه از اهميتي كه در حيات انسان دارد، نبايد با غفلت و بي               

هاي او ناگزير از شـناخت جغرافيـايي          پژوه براي شناخت انسان و كنش       چه، تاريخ . اجه شود مو
است كه آدمي در آن زيسته و اعمال و رفتار خود را در قالـب شـرايط و مقتـضيات آن سـامان                 

هـاي    هـاي افـراد، جوامـع و گـروه          ها و ناكـامي     تاريخ بشر گواه آن است كه كاميابي      . داده است 
 زيادي متأثر از شرايطي بوده است كه محيط جغرافيايي در اشكالي از فرصت و             اجتماعي تا حد  
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  . كرده است تهديد براي آنان فراهم مي
پژوه، با هوشمندي به لزوم عنايت اهل تاريخ به جغرافيـا،             مثابة يك تاريخ    باستاني پاريزي به  

ناخت جغرافيـا را    كند و با تأكيد بر اين مهـم، ضـرورت ش ـ            جاي آثار خويش اشاره مي      در جاي 
: 1378 )الـف (باستاني پاريزي (شود    هاي معين و مددكار تاريخ يادآور مي        عنوان يكي از دانش     به

گفـتن در   كند كـه سـخن   خلدون، خاطر نشان مي   صدا با ابن    و هم ) 19 : 1371،  )الف(؛ همو 134
 : 1371،  )آ(همـو (آنكه پاي جغرافيا به ميان آورده شود، امري ناتمام خواهد بود              باب تاريخ، بي  

هاي  خلدون به پيروي از مسعودي، استفاده از دانش جغرافيا در تحليل چه، پيش از او ابن   ). 143
  ).23: 1388صدقي،(شمرد  تاريخي و مطالعة اقوام و مذاهب را لازم مي

هـاي تـاريخي،    پژوه براي شناخت، توصيف و تبيين رويدادهاي گذشته، افزون بر داده  تاريخ
فضاي وقوع رويدادها نيازمند است كه در حكم ظرفي براي مظروف حادثـه عمـل               به دركي از    
ايـن  ). Carr,2001:156(اين مهم، تنها در ساية التفات به جغرافيا حاصل خواهد شد . كرده است 

هـاي تـاريخي،      امر، گوياي آن است كه هرگونه تلاش براي شناخت، توصـيف و تبيـين كـنش               
.  فضاي فيزيكي و جغرافيايي حوادث را رقـم زده اسـت           محتاج به درك محيطي است كه بستر      

جغرافيـايي  / مسبوق به همين معناست كه باستاني پاريزي، تاريخ را متـأثر از عـوارض طبيعـي             
شـمارد و     پژوه، مقدم بر شـناخت تـاريخ مـي          داند و لزوم شناخت جغرافيا را براي هر تاريخ          مي
كشيده شـده اسـت،   » علم دو قلو«ك، ميان اين هايي كه امروزه در مراكز آكادمي     كشي  رغم خط   به

شمارد كه تـاريخ از دامـن آن زاده           گيري از جغرافيا را از اين حيث ضروري مي          شناخت و بهره  
). 35-36 : 1371،  )آ(؛ همـو  210 : 1388 ؛ همو،    35 : 1392،  )الف(باستاني پاريزي (شده است   

ت جغرافيـايي و نـسبت آن بـا    به همين سبب، او در مطالعـات تـاريخي، از وضـعيت و موقعي ـ        
مراد از موقعيت جغرافيايي، محـل      ). 70:  1397 رضايي و ديگران،  (ماند    زندگي مردم غافل نمي   

قرارگرفتن يك واحد جغرافيايي به ديگر واحدهاست؛ اما وضعيت جغرافيايي، ناظر به كميت و              
واحـد مكـاني اسـت      هـا در يـك        هاي جغرافيايي نظير كوه، دره، رود و ناهمواري         كيفيت پديده 

براي نمونه، در   . كه هر دوي اينها در وقوع واقعه نقش دارند        ) 219: 1399  و ديگران،  عليجاني(
هاي وسيع وجود داشته، كشاورزي و دامداري از رونق  هاي بزرگ و چراگاه  مناطقي كه رودخانه  

يگيري و  در مناطق ساحلي نيز كه مردم به اقتضاي محيط بـه مـاه            . خاصي برخوردار بوده است   
ــانوردي روي مــي ــد    دري ــا همــان محــيط پدي ــدگي و فرهنــگ، متناســب ب ــد، زن ــده  آوردن آم

  ) 22: 1383خيرانديش،(است
شود كه در حقيقت،      اي شروع مي    اي به نام جغرافياي ناحيه      ارتباط جغرافيا و تاريخ از مقوله     

اي تجـاري،   ه ـ  شـناخت راه  ). 199: 1348وديعـي، (جغرافياي تاريخي زاييدة همين ارتباط است     
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هاي ثروت، رويدادهاي سياسي و اختلافات مرزي در مطالعات تاريخي چنان اسـت كـه                 كانون
؛ 45- 46 : 1371،  )الـف (باسـتاني پـاريزي   (جويـد   هميشه بستر مكاني و جغرافيايي خود را مي       

ها باخبر    ها و رادع    پژوه را از مانع     و شناخت اين بسترهاست كه تاريخ     ) 351-352 : 1367 همو،
. به همين سبب، باستاني معتقد است كه جاي پاي تاريخ را بايد در جغرافيا جست              . اهد كرد خو

بـسا  . طلبان بوده است    وبيش، سد راه پيشرفت فاتحان و جهان        در طول تاريخ، طبيعت، كم    «چه،  
سرما كه سپاهياني مثل سپاه خوارزمشاهيان را در اسدآباد از پا انداخت و بسا گرما و تشنگي كه 

هاي آمون و جيرفت و گدروزيا دفـن كـرد و بـسا               زان كمبوجيه و اسكندر را در زير ريگ       سربا
هـاي نظـامي را زيـرو زبـر           هـا را نـابود كـرد و پايگـاه           ها كه لـشكرها را بـرد و آذوقـه           سيلاب

   ).334: 1371، )آ(همو(كرد
ها،     ها، كوه   هها، را   ها، دشت   ها، جنگل   باستاني عميقاً بر اين باور است كه از شناخت رودخانه         

هاي جغرافيايي اسـت و       درياها، روستاها و شهرها نبايد غفلت كرد كه همگي از مظاهر و جلوه            
چه، مختـصات   . با تاريخ حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي بشر پيوند تنگاتنگ دارند           

ساسـي  ها در كيفيت وقوع رويدادهاي تاريخي نقـش ا  و شرايط جغرافيايي هر يك از اين پديده     
هـا،    به همين دليل، او با استعانت از جغرافيا در مطالعات تاريخي، غافلانـه از كنـار بيابـان                 . دارد

باسـتاني  (كوشد تـاريخ را در بـستر جغرافيـا شناسـايي كنـد              گذرد و مي    كويرها و روستاها نمي   
بنـدي روشـن از حيـات         چه، باور او بر ايـن اسـت كـه صـورت           ). 8-1/9: 1371 ،)ب(پاريزي
ــاريخ ــده ت ــدون ملاحظــة عوامــل و پدي ــسان ب ــايي اساســاً ميــسر و ممكــن   ي ان هــاي جغرافي
  ). 45- 46 : 1371) آ(؛ همو14-15: 1375،همو(نيست

باستاني پاريزي با همة ضرورتي كه براي التفات بـه جغرافيـا در مطالعـات تـاريخي قائـل                    
ش تـام و تمـام آراء       ماند كه عنايـت بـه جغرافيـا نبايـد بـه پـذير               است، از اين دقيقه غافل نمي     

ها زاييدة محيط جغرافيايي خـود   گرايان بر اين باورند كه تمدن چه، محيط. گرايان بينجامد  محيط
ــي   ــرايط اقليم ــي، ش ــين اســت؛ يعن ــايي، تعي ــود    و جغرافي ــاكنان خ ــار س ــار و رفت ــدة افك كنن

غرافيـا   دفاعي كه در اين ادعا نهفته، ايـن اسـت كـه ج   رقابليغنكتة ). Mises,1957: 324(است
در . عنوان يك عامل منفعل لحاظ شـده اسـت          عنوان يك عامل فعال و اراده و كنش انساني به           به

دهندة موقعيتي است كه آدمي پـس از          هاي تشكيل   حالي كه محيط جغرافيايي تنها يكي از مؤلفه       
 كوشد تا شـرايط را بـه        كارگيري توان فكري و جسمي خود مي        گيرد و با به     تولد در آن قرار مي    

كنـد،    هايي كه زيست بوم جغرافيايي بر او تحميل مي          سود خود تعديل كند و از رنج و دشواري        
تواند در حكم محركي باشد كه آدمي را به تـلاش در              در حقيقت، شرايط جغرافيايي مي    . بكاهد

، )ج(؛ همـو  162 :1367 باسـتاني پـاريزي،   (كند  برداري از محيط وادار مي      جهت پيشرفت و بهره   
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1371 :57(.  
باسـتاني  (» شـود   نطفة تاريخ در جغرافيا بسته مي     «اگرچه باستاني به صراحت گفته است كه        

اي دال بر همدلي با جبرگرايان پنداشت؛         اما اين ادعاي او را نبايد قرينه       ) 210 : 1388: پاريزي  
امـا  ) 141-142: 1364شـكوئي،  (شـمارند  چه، جبرگرايان همواره تاريخ را معلول جغرافيـا مـي    

تاني پاريزي بر اين عقيده است كه در دل جغرافياي طبيعي، جغرافياي انـساني وجـود دارد                  باس
تواند ساير عوامل جغرافيايي را شناسايي كند و با كشش  عنوان كنشگر تاريخي، مي  كه آدميزاد به  

 : 1378 ،)الف(باستاني پاريزي (و كوشش خود بر تنگناهاي ناشي از جغرافياي طبيعي فائق آيد            
148-149.(  

سرنوشت تاريخ را جغرافيـا     «با اينكه باستاني در موضعي ديگر آشكارا اظهار كرده است كه            
، اما نقشي كه وي براي كنشگر انساني در پيوند با زمـان و              )136: 1378،  )آ(همو(»كند  تعيين مي 

مر كوشد تا ا    مكان قائل است و اين امر براي او در حكم فلسفة تاريخي است كه بر بنياد آن مي                 
، تـصور  )Matthee,2015: 36(واقع را در پيوند با اين سه عنصر مدنظر قرار داده و مطالعه كنـد 

-149: 1378 ،)الف(باستاني پاريزي (كند  گرايان و جبرانديشان را منتفي مي       همنوايي او با محيط   
شناختي و منطـق كـاربردي در ايـن ادعـا متـصور اسـت،                 تنها خطايي كه از حيث روش     ). 148

 كنه و وجه است كه حسب آن، وجهي از پديده با تماميت آن برابر انگاشته شـده اسـت                    مغالطة
  ). 13: 1370 سروش،(

  
  جغرافيا؛ فرهنگ و تمدن. 1,2

بازانديشي تاريخ در گرو شناخت افكار كنشگراني است كه مورخـان دربـارة آنهـا بـه مطالعـه                   
. هاي آنان، بـه ايـن مهـم راه يابنـد       كوشند تا از راه كشف معناي نهفته در كنش          پردازند و مي    مي

هـا در آن شـكل گرفتـه          جغرافياي تاريخي در حقيقت به دنبال شناخت فضايي است كه كـنش           
. ها را به عرصـة شـناخت بكـشاند       براي اين كار، لازم است اصول و تفكر نهفته در كنش          . است

هـاي   ي از دانـش كارگيري طيف وسـيع  فهم انديشه و كنش آدميان در مقاطع مختلف، مستلزم به       
كوشد تا نحوة تعامل انسان و محيط را كـه            تاريخي است كه در آن ميان، جغرافياي تاريخي مي        

  .منجربه توليد فرهنگ و پديدآمدن تمدن شده است، مطالعه كند
جغرافياي تاريخي از آن حيث پسوند تاريخي به خود گرفته است كـه همچـون تـاريخ بـه                   

). Guelk,1997: 229(اند پردازد كه بر روي زمين سكونت داشته ميهاي آدمياني  ها و انديشه ايده
دان تاريخي به مطالعة نحوة سكونت انسان بر روي يك واحد جغرافيايي، لاجرم               علاقة جغرافي 

توجه او را به عناصر حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيباشناختي جلب خواهد كـرد و                
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 رهنمون خواهد كرد    - فرهنگ و تمدن   -ضوع شناخت خود  اين امر، او را به درك جامعي از مو        
كوشـد تـا آنهـا را در بافـت            دان مـي    در تلاش براي شـناخت ايـن مـوارد، جغرافـي          ). همانجا(

شان مطالعـه كنـد و سـپس، تفـسيري از ابتكـار و خلاقيـت انـسان در زيـست جهـان                         تاريخي
  ).230-231: همان(اش به دست دهد فيزيكي

تـوجهي بـه زيـست        گرفتن يك مكان نيست، بلكه بي        به معني ناديده   غفلت از جغرافيا، تنها   
شـناختي و   اند و از منظـر بـوم       زيسته  هايي است كه در آن محيط مي        جهان فرهنگي افراد و گروه    

شـان پيونـد اسـتوار        اند كه با محـيط جغرافيـايي        هايي بوده   شناختي، خالق و پاسدار ارزش      انسان
مثابـة عناصـر    رو، توجه به جغرافياي انساني و طبيعي به ازاين). Williams,1994: 5(داشته است

جهـت نيـست كـه        بـي . تواند ياريگر مورخ در شناخت اين دو باشـد          مقوم فرهنگ و تمدن، مي    
هـاي خـشكي، آبـي و هـوايي در پيونـد ميـان               داناني كه بر شناخت انواع راه       صدا با جغرافي    هم

، باستاني پـاريزي از ضـرورت       )79-80: 1392،ايست(كنند  هاي بشري تأكيد مي     جوامع و تمدن  
هاي بياباني و كويري ايران در پيوند اين سرزمين با مراكز تمـدني همجـوار سـخن                   شناخت راه 

تا پاي جغرافيا را به عرصة مطالعات تاريخي باز         ) 33-37: 1385،)ب(باستاني پاريزي (گويد    مي
 معرفت، به پويايي دانش تـاريخ كمـك   كند و در نتيجه در ساية همگرايي ميان اين دو شاخه از      

هاي كويري در ايران، نه تنها مناطق دور دسـت را بـه يكـديگر متـصل         راه«گويد كه     او مي . كند
 ، طـبس،   نيشابور ، سبزوار ، كاشان ،مردم يزد گذاري فرهنگ در ميان       نموده است، بلكه با اشتراك    

 همـو، (» .سـت ق يكديگر سـاخته ا    و عاش  آنان را دوستدار  ،  كرمان و بافت  ،بم  ،  كهنوج،  سيستان
1367: 343 – 342(  

دارد،   مثابة دانش كمكي تاريخ، معطـوف مـي         پژوه را به جغرافيا، به      ضرورتي كه توجه تاريخ   
كوشـد تـا      تنها براي آگاهي از تغيير و تحولات محيطي نيـست؛ بلكـه افـزون بـر ايـن، او مـي                    

هـا و      جغرافيايي فراروي فرهنگ   ها و تهديدهايي را به عرصة شناخت بكشاند كه محيط           فرصت
آورده است، گرچه كساني پيش از باستاني پاريزي، جغرافياي تاريخي را بخـشي               ها پديد     تمدن

، اما او نيز در مطالعات خود كوشيده است تا نسبت )61: 1392بيكر،(اند از تاريخ فرهنگ شمرده
ويد و نشان دهد كـه چگونـه   شان بازج ها را با وضعيت و موقعيت جغرافيايي    ها و تمدن    فرهنگ

اند با تأثيرپذيري از شـرايط جغرافيـايي خـود، در             مثابة شاهكار تمدني بشر، توانسته      كاريزها، به 
او حتـي بـا   ). 33: 1385)ب(باستاني پاريزي(آفريني كنند  رونق اقتصاد، فرهنگ و معنويات نقش     

اه آب، در يـك منطقـة       نگاه تيزبين خود در جغرافياي سيراف، دريافته است كه چگونه يك چ ـ           
گرمسير، توانسته است در مواقع فروكاست خود، ميان توانگران و مستمندان ايجاد شكاف كنـد               

سوز اين خطة جغرافيايي، به امتياز طبقاتي در فرهنگ مردم اين شـهر دامـن                 و در گرماي طاقت   
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 ).156-157: 1371)الف(همو(زند

هاي جهان اگر بر مبناي نظريـة         تمدن .تبراي باستاني پاريزي واحد مطالعة تمدن، روستاس      
غذايي مطالعه و تفسير شوند، خواه تمـدن بـرنج باشـند، خـواه تمـدن گنـدم يـا تمـدن ذرت؛                       

 طـرح   كـوير  حماسـة  در كـه او   تـزي ). 148: 1380،باستاني پـاريزي  (خاستگاه آنها روستاست    
 و اقتـصاد  در آن نقـش  و روستا اهميت مسئلة«كوشد تا شواهدي براي آن بجويد،         كند و مي    مي

از منظر او، روستاها در ايران، نـه تنهـا         ). 13/ 1: 1371،)ب(همو(است »ايران فرهنگ و سياست
ساز سياست و فرهنـگ و اقتـصاد و مـدنيت را در دل                اند كه رجال تصميم     خاستگاه تمدن بوده  

  ).16-18:همان(اند اند و به پايتخت گسيل داشته خود پرورده
فيايي تمدن همدلي دارد و نقش عوامل جغرافيايي در ايجاد تفـاوت            گرچه او با نظرية جغرا    

شناسد و در نتيجه، شناخت كليت فرهنگ را بـدون شـناخت              و تنوع فرهنگي را به رسميت مي      
گرايان بر عامـل صـرف جغرافيـا و محـيط،             اما هيچگاه بسان محيط   داند؛    ناپذير مي   محيط امكان 

  . كند كوفايي تمدن تكيه نميبدون ملاحظه عامل انساني، در ظهور و ش
بـه  . ميان جغرافيا و فرهنگ، از منظر باستاني پاريزي، رابطة عميق و استواري برقـرار اسـت               

داند كه در آن رشد يافته و بدان تعلـق پيـدا كـرده                باور او، انسان خود را متعلق به سرزميني مي        
وامـل جغرافيـايي و     ها در شرايط فرهنگـي و جغرافيـايي خـاص و تحـت تـأثير ع                 انسان. است

رو، شناخت جغرافيا، در شـناخت        شوند؛ ازاين   يابند و از ديگران متمايز مي       سرزميني، هويت مي  
 ايـن ميـان،     در). 157-158: 1387باستاني پـاريزي،    (مدخليت اساسي دارد    فرهنگ ساكنان آن    

يگر مـورخ در    تواند يار   آيد، مي   اي از جغرافياي انساني به شمار مي        جغرافياي فرهنگي كه شاخه   
باشـد و امكـان تبيـين       ) جغرافيـا (شناخت نظام فرهنگي و الگوهـاي رفتـاري در بـستر مكـان              

: 1390مهـدوي و ديگـران،  (هاي فرهنگي ناشي از محيط را فراهم كنـد      ها و ناهمگوني    همگوني
شناسي فرهنگي نيز به ياري او خواهد شتافت تا با مطالعة اثرات محيط بـر فرهنـگ و                    بوم). 18
 تأثير انسان از طريق فرهنگ بر اكوسيستم، رابطة متقابل فرهنگ و محيط طبيعي را شناسايي                نيز
   )33-37: 1385،)ب(باستاني پاريزي(كند

  
 شناسي باستان. 2

در جهان جديد، داشتن تاريخ باسـتان در شـكل دقيـق و آكادميـك آن، بـدون برخـورداري از                     
شناسـي    خدمت باستان ). 11 : 1390و ديگران ،  تكميل همايون   (پذير نيست     شناسي امكان   باستان

به تاريخ، تنها محدود بـه كاويـدن و يـافتن اشـيا و ابـزار مـدفون در دل خـاك نيـست، بلكـه                          
رود، نوعي گشايش، رويكرد، تجربه و  گونه كه در جهان جديد از آن سخن مي  شناسي آن   باستان
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هـاي تـازه       موجب طـرح پرسـش     آگاهي جديد تاريخي با خود دارد كه آشكارآ هر يك از اينها           
  ). 16: 1382 ملاصالحي،(خواهد شد كه تحول معرفت تاريخي از ثمرات ميمون آن خواهد بود 

خـوبي آگـاهي      شناسي به تـاريخ بـه       پژوهي كه از خدمات باستان      باستاني پاريزي در مقام تاريخ    
يخي اسـت كـه   شناسي، نه تنها بخـش اصـلي تحقيقـات تـار       باستان«دارد، بر اين باور است كه       

اگـر  . شتابد  رود و در مواقع لازم به ياري تاريخ مي          عنوان متحد طبيعي آن به شمار مي        جا به   همه
اطلاعي پوشيده شده باشـد و اهـل تـاريخ از آن بـه روزگـار                  اي از بي    مقطعي از تاريخ در پرده    

هـايي را   ، دادهگشايد و از طريق آن  اي مي   شناسي است كه روزنه     جاهليت تعبير كنند، اين باستان    
هـاي كهنـه بـه دسـت      از اشيا جزئي مثل پارة سفال، كوزة شكسته، سـنگ ناتراشـيده و خـشت        

 و  326: 1380باسـتاني پـاريزي،     (» كند  هاي اولية خود آشنا مي      دهد و انسان را با سرگذشت       مي
كمكي شناسي تنها يك دانش       دارد كه باستان    او در نگاهي همدلانه با اين دانش اظهار مي        ). 322

براي تاريخ نيست، بلكه در حقيقت يـك فـصل وابـسته بـه آن اسـت؛ خـصوصاً از روزي كـه                   
ها و ابزارهاي مفرغـي و آهنـي در اكنـاف عـالم بـه                 شناسي جان گرفت و شناخت سنگ       ديرينه

ها و آثار پـيش از اسـلام خوانـده             عمر كاربرد اشيا را روشن كرد و كتيبه        14دست آمد و كربن     
شناسي و خـدماتش      جاي خود را در تحقيقات، متمركز كرد، توفيقات باستان        شناسي    شد و سكه  

  ).158 : 1378، )الف(همو(به تاريخ فزوني يافت 
شناسي علاوه بر فوايد پرشمار خود، براي تاريخ نقش يـك             از منظر باستاني پاريزي، باستان    

آورد، در واقـع منـابع      كند تا منابع تاريخ را از بوتة آزمايش، خـالص بيـرون               محك نيز بازي مي   
بـسياري از ترديـدهايي كـه در    . كند زند و غثّ را از سمين جدا مي    تاريخ را به سنگ و سبو مي      

شناسـان و البتـه وسـائل فنـي و      ها، وجود داشته، به كمك و همت باسـتان   ها و سال    تاريخ، قرن 
  ).381-382 : 1380همو،(روند  شيميايي جديد به كنار مي

بخـش     به تاريخ موجب شده است كه باستاني پـاريزي آن را نجـات             شناسي  خدمات باستان 
. تواند تاريخ را از اوهـام و خرافـات رهـايي بخـشد              شناسي مي   بخواند و تصريح كند كه باستان     

ها كه خود ما مـورخين اصـرار داريـم آنهـا را برگـرد حـوادث               تارهاي عنكبوتي بعضي افسانه   «
» .كنـد  اندازد و حقيقت را روشـن مـي   كند و دور مي ره مي شناسي آنها را پا     تاريخي بتنيم، باستان  

  )329-330:همان (
  

  شناسي؛ فرهنگ و تمدن باستان. 2,1
تـوان    شناسي نوين به اين دريافت رسيده است كه با تكية صرف بر توصيف، نمي               امروزه باستان 

و ابعـاد   كوشـد تـا وجـوه         هاي كمكي مـي     رو، با ياري دانش     به بازسازي گذشته پرداخت؛ ازاين    
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فرهنگي و مدني جوامع پيشين و فرايندهاي تغيير و تحول آن را به عرصة شناخت بكشاند و از          
ــارد         ــت گم ــشين هم ــع پي ــدني جوام ــي و تم ــة فرهنگ ــازي هندس ــه بازس ــق ب ــن طري  اي

)Funari,1997:190. (  
تواند مددكار مورخـان در شـناخت فرهنـگ اقـوام             شناسان از دو جهت مي      كشفيات باستان 

دارد   دهد و هم پرده از زبان و واژگان آنها برمـي            هم سبك زندگي آنها را نشان مي      : اشدپيشين ب 
كــشاند  و از ايـن طريــق، فرهنـگ مــادي و معنــوي آنهـا را بــه عرصــة شـناخت و داوري مــي    

)Mazour,1971:10 .(شناسان بر اين باورند كه يك اثر فرهنگي، در كنار زبان نوشـتاري،               باستان
توانـد   آورد كـه مـي   هـا پديـد مـي    هـاي زنـدگي انـسان    ار، رفتار و شيوهمنبعي در خصوص افك   

). 228-229: 1390عسگرپور،(شناسانة كار مورخان را تقويت كند       شناسانه و زبان    هاي مردم   جنبه
يك اثر باستاني، پيش از آنكه متعلق به يك مكان خاص باشد، به يك فرهنگ و يك ايدئولوژي   

تواند به شناخت هويت تـاريخي         فرهنگي عارض بر آن اثر، مي      فرهنگي تعلق دارد؛ لذا تعلقات    
  ).168: 1373جلالي، (آن كمك كند
هـاي    زدن به گذشته، قدم به فضايي متراكم از فرهنگ، سنت و گفتمان             شناسي با نقب    باستان

هـاي   گذارد كه براي استنطاق آنها بايد به رمزگشايي دست زد و بـا طـرح پرسـش              خاموشي مي 
توانـد هـم بـراي        هـاي او مـي      فـراورده . هاي مناسـب را دريافـت كـرد         تي، پاسخ هويتي و معرف  

اند، پاسخ درخوري فراهم كند و هم به نوبة خـود بـه               جواب مانده   هايي كه در تاريخ بي      پرسش
، ) الـف (باستاني پاريزي(هاي جديد در عرصة مطالعات تاريخي دامن زند        ها و گفتمان    خلق ايده 

هـاي خـود از وجـوه         شناسـان در روايـت      ، مورخان، وامدار باسـتان    از اين حيث  ). 238 : 1385
هـا بـه شـناخت فراينـدها          فرهنگي و تمدني جوامع خاموش گذشته هستند كه از روي فراورده          

انـد و بـا كـدام     شده در دل كدام فرهنگ پديـد آمـده   اند تا نشان دهند كه آثار كشف     همت كرده 
  ).27: 1385، ملاصالحي(اند  علائق و سلائق پيوند داشته

ترين نكاتي است كـه از منظـر          پژوهي، از عمده    تحول گفتماني و تغيير ژانر در عرصة تاريخ       
بـا عنايـت بـه همـين معنـا،          . شناسي به تاريخ اسـت      هاي باستان   باستاني پاريزي محصول كمك   

هـا بـه تـاريخ         و شخـصيت    كـم از تـاريخ نظـامي        شناسي، كم   وسيلة باستان   گويد كه تاريخ به     مي
انـد،    هايي كه تار و پود تمـدن را بافتـه           كم به انگشت    جتماعي و مردمي منتقل خواهد شد و كم       ا

چه، ثابت شده است كه تاريخ عالم در حكم يك قالي چهار فصل است كـه                . توجه خواهد شد  
ها، دانش    از همين روست كه موزه    . اند  جاي جهان بافته    هاي زيادي از همه     تار و پود آن را دست     

 : 1385،  ) الـف ( ؛ همـو   332 : 1380 باستاني پاريزي، ( قانونمند و جهاني خواهند كرد       تاريخ را 
238.(  
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پژوهـان    تواند از دو جهت به يـاري تـاريخ          شناسي مي   هاي باستان   در حوزة تمدني نيز، يافته    
نخست اينكه با تأمل در آثار و بقايا نشان دهد كه گذشتگان چگونـه بـا توسـعة شـبكة                    . بشتابد

آفريني كننـد     ارتباطي و ساخت مخازن آب شرب توانسته بودند در توسعة تمدني نقش           هاي    راه
هاي نوشتاري    و دو ديگر اينكه با كشف منابع و مستندات نظام         ) 51: 1388سرافراز و ديگران،    (

هاي منسوخ و متروك جوامع گذشته و رمزگشايي از آنها، مورخـان را بـه شـناخت نظـام                     زبان
 ملاصالحي،(هاي فكري جديدي را فراروي آنها بگشايند          هدايت كنند و افق   دانايي اقوام پيشين    

شناسـي و     هـاي باسـتان     نظر به همين كاركرد است كـه باسـتاني پـاريزي، دانـش            ). 151: 1392
كند و با اين تعبير تمثيلي، حيات تاريخ را از حيـث              تعبير مي » بند ناف تاريخ  «شناسي را به      زبان

 1378، )الف(باستاني پاريزي (داند تاني، در گرو اتصال به همين ناف ميهاي باس   پيوند با گذشته  
 :150.(  

هـا و   شناسي روندگرا، به دانشي بدل شده است كه بـا بررسـي دقيـق جريـان            امروزه باستان 
هاي اعصار گذشته     ها و تمدن    كوشد تا مكانيزم تغيير و دگرگوني فرهنگ        هاي فرهنگي مي    پويش

هاي اين دانـش، از   ترديد يافته   بي). 19-18: 1394ر نگاري و ديگران،     پو  موسي(را به دست دهد   
ها و مدعيات تاريخي خواهد پرداخـت و از سـوي    يك سو، به تأييد، تقويت يا رد و ابطال داده         

ديگر، دست مورخان را براي تحليـل و تفـسير خواهنـد گـشود و بـراي ايـن كـار، شـواهد و                        
  .اهد دادمستنداتي را در اختيار آنان قرار خو

تواند در بالندگي دانـش تـاريخ ايفـا           شناسي و نقشي كه مي      هاي باستان   با عنايت به پتانسيل   
گويد كه اين دانـش در        كند و مي    مثابة يك كاتاليزور تعديل ياد مي       كند، باستاني پاريزي از آن به     

هـا و     لتشناسي مقام و مرتبت دو      باستان. هاست  وگوي تمدن   اي براي تنور گفت     حكم خميرمايه 
كنـد    هاي تاريخ را مهار مي      روي  ها و زياده    كشي  برد و حق    ها بالا مي    ها را در پيشرفت تمدن      ملت

شناسي براي تاريخ اهميت خاص دارد كه به تدريج ثابت            و اين جنبة خاص از تحقيقات باستان      
ر چيـز بـالاخره د      چيز به هيچ فرد و شخصيت تاريخي پيوسـتگي نـدارد و همـه               كند كه هيچ    مي

و 378و  431 :1380باستاني پاريزي، (چيز ملت است      گيرد و صاحب همه     ها قرار مي    اختيار ملت 
پردازد كه عرب و عجـم، تـرك و           اي به مطالعة آثار مي      شناسي از زاويه    به باور او، باستان   ). 333

 بـه  در حقيقت، نگاه اين دانش. اند و با آن توافق قطعي دارند بلغار، كرد و لر همه در آن شريك  
هاي مسجد    هاي معبد آمون و كتيبه      اي است كه در آن، اشيا تورفان، استيل حمورابي، لوحه           گونه

آنگـاه از   . الامـر و درك واقعيـت اسـت         شوند و آن شناخت نفـس       قيروان با يك ديد مطالعه مي     
دهـد و در ايـن ميـان،          مجموع اين اطلاعات، تاريخ اجتماعي دوران گذشته را پيش رو قرار مي           

كنـد   ري از آراء و نظراتي كه پيش از اين از سوي مورخان ابـراز شـده اسـت، تعـديل مـي                  بسيا
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   ). 334-335: همان(
  

  شناسي؛ عامليت و ساختار باستان. 2,2
است؛ هر كنش اجتماعي، در برگيرندة يـك سـاختار و هـر     اي دوگانه   عامليت و ساختار، پديده   

ريتـرز،  (اند ناپذيري در هم تنيده   به نحو جدايي   ساختار، نيازمند كنش اجتماعي است؛ لذا اين دو       
كنند؛   هايي را بر عمل و كنش عاملان تحميل مي          ساختارهاي اجتماعي، محدوديت  ) 812 :1379

هـاي جديدنـد، يـاريگر كـنش و      سـاز كـنش   اما در همان حال، از طريق خلق قواعدي كه زمينه      
 ـ      . شوند  كنشگران نيز مي   شناسـي    دة دوگانـه، بـه باسـتان      تاريخ براي شناخت همكنشي ايـن پدي

  .محتاج است
شناسـان، سـاخت اجتمـاعي ادوار         پژوهان بتوانند بـر بنيـاد دسـتاوردهاي باسـتان           اگر تاريخ 

باستاني را بازآفريني ذهني كنند، آنگاه توفيق خواهند يافت كه نقش عـاملان و كنـشگران را در                  
ني هميـشه در درون سـاختارها رخ        هاي انسا   چه، كنش . درون آن ساختارها تبيين و تفسير كنند      

توجـه بـه    ) 111: 1392كـالينيكوس، (دهـد     دهد و معناي خود را در پيوند با آنها نـشان مـي              مي
پژوه دريابد كه چرا برخي از روابـط انـساني            عامليت در ساختارها موجب خواهد شد كه تاريخ       

 ـ     هاي بعـد را نداشـته       در چنين ساختارهايي قابليت تداوم به نسل       ا فروپاشـي و زوال آن      انـد و ب
  .اند جوامع و ساختارهايش، به همراه آن در دل خاك دفن شده

آمـده   دست هاي به شناسي،گاه از روي آثار و يافته       شناسي و زبان    شناسي به كمك مردم     باستان
زيسته است آشكار كند و نشان دهد كه عاملان           تواند تعامل انسان را با محيطي كه در آن مي           مي

اند موانع موجـود را از        اند و به ياري كدام ابزارها توانسته        كرده   ساختارها عمل مي   چگونه در آن  
هايي كه از اين طريق در خدمت تاريخ قرار خواهد گرفت، اين دانـش را                 فراورده. ميان بردارند 

هايي كه هيچ آگاهي مـتقن و مـستندي بـه آنهـا در      از حدس و گمان در خصوص اقوام و ملت   
هاي   هاي تاريخي در خصوص كنش      هايي خواهد داد و دست آن را براي داوري        اختيار ندارد، ر  

پژوهـاني كـه       تـاريخ   ).334-335 : 1380باستاني پاريزي، (آنان در جنگ و صلح خواهد گشود      
شناسـي در امـور       هـاي باسـتان     كوشند تا در پرتو يافتـه       مي دانند،  ارزش و اهميت اين كار را مي      

بومشان در كـانون توجـه        يشين، نه تنها روابط آنها را با زيست       خوراك، پوشاك و مسكن اقوام پ     
ها بازجوينـد و تفـسير      خود قرار دهند، بلكه تأثير تعامل و روابط با اقوام ديگر را در اين عرصه              

  ).37: 1388 دان،(نويني از آنها ارائه دهند
توانـد    هرگز نمي عنصر خيال نيز    . هاي پنهان و مدفون راهي ندارد       تاريخ، مستقيماً به گذشته   

شناسـان، در مخيلـة مورخـان بـازآفريني       هاي باستان   ساختار جوامع پيشين را بدون اتكا به يافته       



 123 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

كوشد تـا     واسطه و مددكار تاريخ، مي      عنوان يك رشتة علمي       شناسي است كه به     كند؛ اين باستان  
 جوامع پيـشين    ها و    فرهنگي، به بازسازي و شناخت تاريخ فرهنگ       -از راه مطالعه شواهد مادي      

وجـو در فراينـدهاي رفتـاري و     شناسـي، بـا جـست      تر، باسـتاني    در يك مفهوم كلي   . دست يازد 
هاي فكري ميان جوامـع       هايي است كه پيوند     هاي فكري مفقود گذشته، در پي كشف رشته         كنش

كنـد و ميـراث گذشـتگان را در پـيش چـشم               هاي موجود امروز را برقرار مي       مفقود دير با كيان   
، )الـف (باسـتاني پـاريزي   (كنـد   گونه به غناي هويت تاريخي كمك مي        آورد و بدين    يان مي امروز
1378 : 150.(  

شناسي را محدود به كاسه، كوزه و ابزار مادي دانست؛ چـه، در               هاي باستان   هرگز نبايد يافته  
ين هم ـ. انـد   داده  هايي نهفته است كه به نيازهـاي زمانـة خـود، پاسـخ                وراي اين ابزارها، انديشه   

شناس به كشف و فهم آنهـا توفيـق يابـد، سـخاوتمندانه بـه بـسط                   هاست كه اگر باستان     انديشه
شناسـي و تـاريخ       انديشة تاريخي كمك خواهد كرد و از اين رهگذر، رشتة اتصال ميان باسـتان             

  ).11-12 : 1385ملاصالحي و ديگران، (تر خواهد شد  وثيق
هـاي مختلـف      اي موجود، كنـشگران عرصـه     ها در ساختاره    در جوامع مدفون، روزي انسان    

كـرد و هـم سـاختارهاي     هم ساختار محيط جغرافيايي، آنها را مقيد به قيـود خـود مـي     . اند  بوده
 درون در. شـد  يم ـ آنـان    يها  ها و واكنش    سياسي و اجتماعي موجب قبض و بسط عرصة كنش        

ي از  پاسـدار (يگـزار ارزش و) ارزشخلـق   (يگـذار ارزش همـواره بـه      ها  انسان ساختارها، نيا
هـا،    اند و همة افكار و رفتار و تعاملات آنها در راسـتاي اهتمـام بـه ارزش                  مشغول بوده ) ارزش

يعني در درون همـان سـاختارهاي       . خواه در مقام آفرينش و خواه در مقام حراست، بوده است          
هـاي سياسـي و اجتمـاعي و اقتـصادي و فرهنگـي               گـذاري در عرصـه      موجود، گـاه بـه ارزش     

. ورزيدند  شده اهتمام مي    هاي آفريده   اختند و گاه در همان ساختارها به پاسداري از ارزش         پرد  مي
هـاي گذشـته بـدانيم، تـاريخ در          شناسي به تاريخ را پرتوافكني بـر ارزش         لذا اگر خدمت باستان   

باسـتاني  (شناسـي خواهـد بـود         هاي رايـج در جوامـع پيـشين، مـديون باسـتان             شناخت ارزش 
  ).159 -160: 1378،)الف(پاريزي

براي تاريخ، باستاني پاريزي را به اين       ) ابزاري(مثابة يك دانش آلي     شناسي به   توجه به باستان  
 :همـان (شناسي، طول عمر مفيد تـاريخ را دو برابـر كـرده اسـت               داوري كشانده است كه باستان    

ر سـال   شناسي، عمر مفيد تاريخ به سـه هـزا          ، يعني اگر تا پيش از اكتشافات باستان       )159 -160
شناسـي باعـث شـده اسـت كـه       باسـتان . رسيد، اكنون به پنج يا شش هزار سال رسيده است   مي
هاي كور تاريخ گشوده شود و ابهاماتي كه در خصوص سـاختارهاي سياسـي، اجتمـاعي و                   گره

نمود، اينـك از صـورت تـاريخي          فرهنگي ايران پيش از اسلام وجود داشت و عمدتاً افسانه مي          
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از همين رهگذر، بسياري از معضلات تاريخ اجتماعي كه ايـن روزهـا             . ندمحض برخوردار شو  
اي كـه از      هـاي شكـسته     پژوهان قرار گرفته است، به كمـك كاسـه كـوزه            در كانون توجه تاريخ   

اي در باب ساختار حيات اجتماعي مردم قرون پيشين  آيند و اطلاعات تازه ها به دست مي    ويرانه
جهـت نيـست كـه باسـتاني پـاريزي معتقـد اسـت كـه                  بـي . ددهند، گشوده خواهد ش     به ما مي  
شناسي، تاريخ را به استغنا خواهد كشاند و بر عمق و وسعت ايـن دانـش كهـن خواهـد                      باستان

  ).326:همان (تر خواهد كرد  افزود و آن را كهن
  

   نتيجه
ي، هاي كمكـي تـاريخ هـستند كـه باسـتاني پـاريز              ترين دانش   شناسي از عمده    جغرافيا و باستان  

در يـك نگـاه كلـي،    . شـمارد  گيري از آنها را براي پويايي دانش تاريخ بايسته و شايسته مي       بهره
شوند و تـاريخ در       كننده تقسيم مي    هاي بشري از آنجا كه به دو دستة توليدكننده و مصرف            دانش

گيرد، باستاني پاريزي بـا عنايـت بـه همـين معنـا، لـزوم                 كننده جاي مي    هاي مصرف   زمرة دانش 
كند كه شـناخت تـاريخ        شود و خاطر نشان مي      وري تاريخ از دو دانش كمكي را متذكر مي          هرهب
از آنجـا كـه هـيچ       . پـذير نيـست     مثابة ظـرف، امكـان      مثابة مظروف، بدون شناخت جغرافيا به       به

دهد و اين جغرافياست كه در حكم ظرفي براي مظروف تاريخ عمـل               اي در خلأ رخ نمي      حادثه
تاني پاريزي از چنان اهميتي برخوردار است كه شناخت تاريخ را موقـوف بـه               كند، براي باس    مي

توانـد در وقـوع يـا     داند؛ چه، اين جغرافياست كه با شرايط و مقتضيات خود مي  شناخت آن مي  
پـژوه را در   تواند تـاريخ  رو شناخت آن مي    ازاين. عدم وقوع رويدادهاي تاريخي ايفاي نقش كند      

شناسي نيز از طريق      دانش باستان . ي، از حيث شرايط وقوع تواناتر كند      مطالعة رويدادهاي تاريخ  
تواند به تأييد و تقويت مدعيات تاريخي يـا ابطـال آنهـا بپـردازد و حتـي در                     هاي خود مي    يافته

خانة تاريخ بگشايد و آنهـا را بـه عرصـة شـناخت               هايي را به سوي تاريك      سطحي فراتر، روزنه  
تواند تـصويري از اوضـاع اقتـصادي،          شناس، مي   وسط يك باستان  گاه يافتن يك سكه ت    . بكشاند

روابط تجاري و نظام سياسي يك دوره را در پيش چشم مورخ ترسيم كند و دست او را بـراي                    
مسبوق به همين معناست كه باستاني پاريزي ضرورت توجه به اين دانـش       . داوري بهتر بگشايد  

كند،  شناسي از آنجا كه مواد خام تاريخ را فراهم مي          دارد كه باستان    شود و اظهار مي     را يادآور مي  
هـاي آن     گيـري از يافتـه      پژوهان با بهـره     لازم است پيوند آن با تاريخ هميشه حفظ شود تا تاريخ          

   .بتوانند به پويايي دانش تاريخ كمك كنند
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Abstract 
Mohammad Ibrahim Bastani Parizi (1304-1393) is one of the few researchers who 
has a special and unique style in the field of historical studies. In this style, reliance 
on the auxiliary sciences of history has a prominent aspect. Although he has 
accepted the independent status of history as a scientific discipline and has been 
teaching and researching in this field for many years,what is the secret of history's 
need for auxiliary sciences and neglect of them has caused Which defect counts? 
The findings of the present research which is based on qualitative method and 
descriptive-analytic approach show that Bastani Parizi, believing in the consumer 
nature of history as a field of knowledge, contains that the contribution of these 
auxiliary fields of knowledge will throw light on the hidden corners of the past and 
put them on the brightarena of clarification and better understanding. 
 
Keywords: History, Geography, Archeology, Auxiliary sciences of history. 

                                                 
1. DOI: 10.22051/hph.2021.35118.1501 
2. PhD Candidate in History of Islamic Iran, Ferdowsi University of  Mashhad, Mashhad, 
Iran. Email: zangiabadi.fakhri@ gmail.com 
3. Associate Professor, Department of History, Ferdowsi University of  Mashhad, Mashhad, 
Iran (Corresponding Author); Email: nazemian@um.ac.ir 
4. Associate Professor, Department of History, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 
Iran; Email: vakili@um.ac.ir 
Print ISSN: 2008-8841/ Online ISSN: 2538-3507 


